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 چکیده 
بارها  گریکدیحروف به  لیتبد ،«یدر یفارس»گرفته تا « باستان یفارس»از  ،یدر طول عمر زبان فارس

 نیـاسـت. بـه ا« د»و سپس به « ذ»به « ت»حرف  لیتبد ،یتکامل راتییتغ نیاز ا یکی رخ داده است.
. شـودیگفته مـ «یذال فارس» ای« ذال معجمه» است، اصطلاحاً  یفارس یهاکه مخصوص واژه« ذال»

( ی، ا ،و« )هعلّـ»حـرف  ریـوجود داشته که اگر ماقبـل آن سـاکن و غ قاعده نیظ ذال و دال اتلفّ  یبرا
پژوهش نشـان داده شـده کـه ذال  نیاست. در ا شدهیتلفظ م« ذال» صورتنیا ریو در غ« دال»باشد، 

( وجـود دارد. یلمزانـ شیدر گو نیناساگ گراش )و همچن ۀمحل شیاز گو یفراوان یهامعجمه در واژه
رفتـه و هـا قـرار گآخـر واژه ای انهیدر م یموارد، ذال فارس اغلبکه گرچه در  هعلاوه بر آن نشان داده شد

که ذال معجم پـس از حـرف سـاکن قـرار  افتی ییهاواژه توانیحرکت است، اما م یحرف ماقبل، دارا
 .ستیشد، همخوان ن انیمعجمه ب الذ یکه برا یابا قاعده هاافتهی نیگرفته است. ا
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 مقدمه. 1
های مختلفی که به یک شود. این تغییرات در جمعیتل زمان، دستخوش تغییرات میهر زبانی در طو
های مختلف از گویند، همزمان و یکسان نیست. همین امر باعث به وجود آمدن گویشزبان سخن می

شدن تفاوت دو یا چند گویش با یکدیگر شود تا تواند باعث زیادمرار تغییرات میشود. استیک زبان می
. زبانی که امروزه ما (227-174: 1، 1382)نک: بهار، های( نوینی منجر شود به زایش زبان )یا زبان که جایی

های بسیاری چون بات زبان پهلوی ساسانی است. واژهۀگوییم )زبان فارسی( زادبدان سخن می
(bat)دیتن(،1390:91وشی،)فره(ditan)(:153همان)فرموتن،(farmutan)(:194همان)گومبت،(gumbat)(همان

در فارسی کنونی  ،پهلوی ساسانیاز  (323 همان:)(kartanو کرتن ) (359: همان)(mantan)، مانتن(233 : 
شود. لازم به ذکر است که در دو به ترتیب به صورت باد، دیدن، فرمودن، گنبد، ماندن و کردن تلفظ می
ی عنوان شده صورت جدّ  ها بهمکتب خوانش متون پهلوی ساسانی )فارسی میانه( نیز این تفاوت

کتاب ارزشمند اسی بخش آواشنو  (137، 1381و نیز نیبرگ،  21-16: 1373)نک: مکنزی، است؛برای مثال
 (.5: 1375)ابوالقاسمی،  «دستور تاریخی زبان فارسی»

تبدیل شده است. به این « د»و سپس به « ذ»به « ت»هایی، حرف در سیر تکاملی چنین واژه 
شود گفته می« ذال فارسی»یا « ذال معجمه» های فارسی است، اصطلاحاً اژهکه مخصوص و« ذال»

که، اگر ای وجود داشته که عبارت بوده است از اینقاعده ،. برای تلفظ ذال و دال(19: 1350)احمد، 
شده صورت ذال تلفظ می)واو، الف، یا( باشد، دال و در غیراین« هعلّ »ماقبل آن ساکن و غیر حرف 

کردند یعنی گنبذ، نموذ، و های گنبد، نمود، گشود و امثال آن را ذال تلفظ میاین قاعده واژهاست. به 
 شده است. گشوذ گفته می

هجری مشاهده کرد؛ به عنوان  ۀهای اولیمانده از سدهتوان در متون باقیرد پای ذال معجم را می 
 نویسد: چنین می« خبارالازین»زیسته در که در قرن پنجم هجری می« گردیزی» ،نمونه

و چون کاوه بر ضحاک بیرون آمذ، مغان چنین گویند کی ایزد، سبحانه و تعالی، سوی افریذون وحی »
فرستاذ بر زبان فریشته، نام او نیروسنگ، تا با کاوه دست یکی کنذ و ضحاک را بگیرذ و ببندذ و به کوه 

 .«د برذ و آنجا اندر چاهی بازدارذشدماون
با کاوه برفت و لشکری بر وی همی گرد آمذ از هرجای و براذران افریذون را حسد آمذ و پس افریذون »

جستند تا افریذون را بکشند و چون اندر میان کوهی فروذ آمذند، براذران او بر کوه رفتند و فرصت همی
بیذار سنگی عظیم از کوه بر افریذون غلطانیذند و او خفته بوذ. چون سنگ نزدیک او رسیذ افریذون 

شذ، بانگ برسنگ زذ، گفت کی : بایست! آن سنگ همانجا بایستاذ و براذرانش و همه لشکر عجب 
 (.69-68: 1384)گردیزی، « افریذون کنذ از تائید آسمانی استداشتند و یقین ایشان شذ کی هرچ 
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های شود، در برخی از واژهرعایت نمی« ذال»که امروزه در فارسی معیار قاعده رغم اینعلی
داری در جنوب استان ای، اشکنانی و گلههای بیخهشود؛ از جمله در گویشهای زیر رعایت میگویش
)سلامی، زنگانی و چاگونویی در شهرستان داراب لای(، 152، 162، 186، 230، 220: 5، 1388)سلامی، فارس 

، 166: 1، 1383)سلامی، ان فارس لری ممسنی و دوانی در غرب است(، 221، 219، 215، 187، 153، 139: 6، 1390

، 71، 64، 59، 55: 1395کار، )ارزنلمزانی در شهرستان بندرخمیر استان هرمزگان (، 177، 176، 173، 172، 167

ایذه در استان خوزستان « قلعه سرد»و لری هفت لنگ گردآوری شده از  (112، 104، 86، 85، 83، 81، 73
 (.252، 248، 226، 210، 184، 176، 162: 1396یاری بابلقانی، )علی

 . معرفی محل مورد پژوهش2

دقیقه  40درجه و  27(، مرکز شهرستان گراش )در استان فارس( است که در Gerâsh) شهر گراش
راز )مرکز النهار گرینویچ در جنوب شرقی شیدقیقه طول شرقی نصف 8درجه و  54عرض شمالی و 

« ناساگ»های . گراش دارای دو محلۀ بزرگ به نام(30: 1395)نک: صلاحی، استان( قرار گرفته است
(nâsâg و )«بللئز( »bela le:z.است ) 

، «خوری»، «اوزی»، «لاری»های های سایر گویشبه همراه واژه« گراشی»های گویش واژه 
آوری جمع ش.1334در سال  احمد اقتداریرا و شماری از روستاهای منطقه « بستکی»و « خنجی»

آوری جزو اولین ه است. این جمعاندزمین به چاپ رستشارات فرهنگ ایرانکرده و در ان
 در کتاب احمدشده آوریهای جمع، از واژههای ایرانی است. در این پژوهشهای گویشآوریجمع

های آوری شمار زیادی از گویشعبدالنبی سلامی که به جمعه است. همچنین اقتداری، استفاده شد
. سلامی در نموده استآوری ای از واژگان گویش گراشی را نیز جمع، پارهستا ردهاستان فارس اقدام ک

کتاب خویش به صراحت نوشته که دو محلۀ گراش در یک نکته با هم اختلاف دارند و آن هم در واج 
«d » و«z »هابه طور مثال مصدر رفتن را ناساگی ؛است، «čeza »ها گویند در حالی که بللئزیمی
«čeda »های گویش آوری تمامی واژهسلامی جمعهدف . (30: 1386،4)نک: سلامی، کنندتلفظ می

ها ثبت شده و از آوردن گویش یکی از محله ها نیز صرفاً گراشی نبوده است و در ثبت برخی از واژه
است که اقتداری  ذکر. شایان (307 -305:  4، 1386)نک: سلامی، نظر شده استگویش محلۀ دیگر صرف

لارستان بوده  ۀای از شهرها و روستاهای منطقهای مجموعههای گویشآوری واژهدنبال جمع به
و تفاوت آن را  داشتهکه ایشان در برخی موارد به ذال معجمه در گویش گراشی توجه باوجود این  است.

گذر زمان ته البهای موجود اشاره نکرده است. با گویش مرسوم در لار نشان داده است، به تمام تفاوت
های گویش آوری واژهشاید از هنگامی که شادروان اقتداری اقدام به جمع ،ر گرفترا نیز باید در نظ

گراشی کرده تاکنون، در تلفظ واژه تغییری حاصل شده باشد. به همین دلیل اقدام به انجام مصاحبه با 
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ود. هدف از پژوهش حاضر تا اطلاعات مورد نیاز تکمیل ش یمحداقل پنج گویشور واجد شرایط شد
 های گویش محلۀ ناساگ شهر گراش است.بررسی ذال معجم در واژه

 های گویش محلۀ ناساگ گراشذال معجم در واژه .3

آن با فارسی معیار یا گویش لاری این  ۀها در دو محلۀ ناساگ و بللئز گراش و مقایستلفظ واژه ۀمقایس
که تفاوت قایل شد. هنگامی« ذ»و « ز»، «د»ی بتوان بین آورد که به راحتامکان را به خوبی فراهم می

شود، تلفظ « ز»و همان حرف در ناساگ « دال»ای در محلۀ بللئز و گویش لاری، حرفی در واژه
است. شایان ذکر است که در گویش محلۀ « ذال فارسی»گیری کرد که آن واژه دارای توان نتیجهمی

تلفظ « z»به صورت « δ»، «ذال فارسی»های دارای ژهناساگ، همچون فارسی معیار تمامی وا
موجود در « ذال»گفتن، که مشخص شود گویشوران ناساگی، هنگام سخنشود و به خاطر اینمی

« z»و در آوانگاری از « ذ»ها با الفبای فارسی از کنند، در نوشتن واژهبیان می« ز»ها را به صورت واژه
شود و گفته می bodaو  badomر و محلۀ بللئز، بادام و بودن به ترتیب استفاده شد؛به عنوان مثال، در لا

 شود. تلفظ می bozaو  bazomدر محلۀ ناساگ به ترتیب 
« ذال فارسی»ها گیرد و در آنهایی که در محلۀ ناساگ گراش مورد استفاده قرار میشماری از واژه 

یادداشت شده است. در این جدول علاوه بر یک به ترتیب الفبای فارسی  ۀوجود دارد در جدول شمار
گراش )که در اغلب موارد، مشابه « بللئز»، تلفظ واژه در محلۀ «ناساگ»تلفظ واژه در گویش محلۀ 

 تلفظ واژه در گویش لاری است( و همچنین معادل آن در فارسی معیار نیز یادداشت شده است. 

 

 دارندگراش ذال معجم  هایی که در گویش محلۀ ناساگواژه جدول شمارۀ یک:

 معیار  فارسی   گراشی گویش
   بللئز  ناساگ

 نشسته  ادای ozai҆̓̕ اذای
 افتادن  افتده oftaza̓̕ افتذه

 بادام  بدم bazom بذم
 بودن / شدن  بده boza بذه

 بریان شده  برشده beršeza برشذه
 بریان کردن  برشنده beršanaza برشنذه

 ریختن  هبرند barenaza برنذه
 بریدن  برنده borenaza برنذه
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 فارسی معیار  بللئز  ناساگ
 بریدن  بلده boleza بلذه

 بریدن  بلنده bolenaza بلنذه

 راه کاری را بلد بودن  بم بده bamboza بم بذه
 خوب شدن، معالجه شدن  به وابده beh-vâboza به وابذه 

 دیدن  بینده binaza بینذه
 پختن  پاخنده puxanaza پاخنذه

 پیرارسال  پدار pezar پذار
 پریروز  پدیر pezir پذیر

 تمرکیدن، خوابیدن  پرشکده peraškeza پرشکذه
 گم شدن، مرده شور بردن  پرکند بده parkand-boza پرکند بذه

 پاره کردن ریسمان و طناب  پکنده pokenaza پکنذه
 یدنبا سرعت و عجله بلع  پکنده pakenaza پکنذه
 پرانیدن  پلنده palenaza پلنذه
 تپیدن  تپده tapeza تپذه

 تپانیدن  تپنده tapenaza تپنذه
 ترسیدن  ترسده tarseza ترسذه

 ترسانیدن  ترسنده tarsenaza ترسنذه
 تکان دادن درخت، فرش و امثال آن  تکنده takenaza تکنذه
 فروریختن دیوار و امثال آن  تمبده tombeza تمبذه

 به خواب رفتن عضوی از بدن  تنده teneza تنذه
 جنگیدن  جنگده jangeza جنگذه

 رفتن  چده čeza چذه
 چرخانیدن  چرخنده čarxenaza چرخنذه

 چریدن  چرده čareza چرذه
 چرانیدن حیوانات  چرنده čarenaza چرنذه

 چلانیدن  چلکنده čalekanaza چلکنذه
 گزیدن  خاسده xaseza خاسذه

 خوابیدن  ختده xateza ختذه
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 فارسی معیار  بللئز  ناساگ
 خوابانیدن  ختنده xatenaza ختنذه
 خارانیدن  خرنده xarenaza خرنذه
 خریدن  خلده xeleza خلذه
 خندیدن  خنده  xaneza خنذه

 هیزم از چوب بادام  داربدم dâre-bazom داربذم
 دادن  دده daza دذه
 دیدن  دده deza دذه

مایعی را با فشار به مسافتی پخش   درنده dorenaza درنذه
 کردن

 دم جنبانیدن، تملق و چاپلوسی کردن  دم تکنده domtakenaza دم تکنذه
 دزدیدن  دوزده dozeza دوزذه
 دوانیدن اسب و امثال آن  دونده dovanaza دونذه

 مهلت دادن  دووال دده doval daza دووال دذه
 دویدن  وودهد dowveza دووذه
 پاخاستنبه  رسده rossaza رسذه
 رسیدن  رسده raseza رسذه

 سوزانیدن  سخنده soxanaza سخنذه
 نقل بادام  شکربدم šaker bazom شکربذم
 فرستادن  فرسسده ferssaza فرسسذه

 فهمیدن  فهمده fahmeza فهمذه
ها را ها مرغمحلی سرپوشیده که شب  کدی kozi کذی

 ی دهنددر آن جا
 کشیدن  کشده kašeza کشذه
 ساییدن  کلنده kalenaza کلنذه
 کوبیدن  کوبده kûbeza کوبذه

غلطانیدن از ارتفاعی، جسمی را پرتاب   واددهگال gâlvâdaza وادذهگال
 کردن

 گردانیدن  گردنده gardenaza گردنذه
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 فارسی معیار  بللئز  ناساگ
 دروغ گفتن، مبالغه کردن  ول دده یسرهگ gisara-vel daza ول دذهگیسره 

 راه رفتن  لخده laxeza لخذه
 هُل دادن  لودده lo daza لودذه
 خسته و کوفته شدن  له بده leh boza له بذه
 از میدان در رفتن  لیخده lixeza لیخذه
 زخم شدن پوست و لثه  لیشده lišeza لیشذه

 ماده )مخالف نر(  مده maza مذه
 آب زدن به نان، خیساندن برنج  مسنده mesenaza مسنذه
 مکیدن  مکده mekeza مکذه
 نالیدن  نالده nâleza نالذه

 شودنمی  نبودای nebozaei نبوذای
 گذاردن، گذاشتن  نده  naza نذه

خوب شدن، معالجه شدن، درست   وابدهنک nakvâboza وابذه نک
 شدن

 بخشیدن تقسیم کردن،  وابشده vâbašeza وابشذه
 بریدن  وابلده vâboleza وابلذه

 تبانی کردن، دوباره کسی را دیدن   وابینده vâbibaza وابینذه
 دوباره پختن  واپخده vâpoxeza واپخذه
جمع کردن چیزی از روی زمین،   واچده vâčeza واچذه

 گلدوزی کردن روی پارچه
 ندوباره مرتعی را چرانید  واچرنده vâčaranaza واچرنذه
 جمع کردن چیزی از روی زمین  واچنده vâčenaza واچنذه

 دوباره گزیدن  واخاسده vâxâseza واخاسذه
زدن آتش و خاکستر، گذشته را  برهم  واخرنده vâxârenaza واخرنذه

شخم زدن، خاک درون گودال را خارج 
 کردن

 دوباره خریدن، بازخرید  واخلده vâxeleza واخلذه
 ظرف فلزی ناصاف و پست و بلند  واخورخده vâxoraxaza واخورخذه



 80  1399 پاییز، 29 ، پیاپی3، شمارۀ 6دورۀ زمین، ایران یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 

 

 فارسی معیار  بللئز  ناساگ
 دو باره دیدن  وادده vâdeza وادذه
 پس دادن چیزی  وادده vâdaza وادذه

 برخاستن، از خواب برخاستن  وارسسده vârossaza وارسسذه
 رسیدن عقب افتاده به سایرین  وارسده vâraseza وارسذه

 بیدار کردن از خواب، برخیزانیدن  وارسنده vârassanaza وارسنذه
 عصبانی و خشمگین شدن  واسرخده vâseraxeza واسرخذه
 جهانیدن، مجبور به جهش کردن  واشخنده vâšaxenaza واشخنذه

بندی عضوی دوباره کشیدن، شکسته  واکشده vâkašeza واکشذه
 که از مفصل دررفته است.

 دوباره چیزی را سائیدن  هواکلند vâkalenaza واکلنذه
 برگردانیدن  واگردنده vâgardenaza واگردنذه
 مکیدن  وامکده vâmakeza وامکذه

 گرفتنبر زمین گذاشتن و خستگی  وانده vânaza وانذه
خود را از معرکه نجات دادن، از   ودرشخده va-dar-šaxeza ودرشخذه

 ای بیرن جستنقضییه
بیرون کشیدن، پا را بیرون از معرکه   کشدهودر va-dar-kašeza ودرکشذه

گذاشتن، چیزی از جایی بیرون کشیدن 
 مانند مار را از سوراخ بیرون کشیدن

 پیدا شدن  ودی بده vadi boza ودی بذه

 ایستادن  وسسده vassaza وسسذه
 ترک کردن کاری، کنار گذاشتن چیزی  وکنارنده vakenâr-naza وکنارنذه

 آه از سینه پر درد برآوردن  هاشنگ واکشده hâšeng-vâkašeza هاشنگ واکشذه
     

با  را های فراوانیواژه ،محلۀ ناساگ گراش گویشورانین پژوهش نشان داد که در حال حاضر، ا 
ۀ وسایل ارتباط گذشته که توسع که حتی در چند دهۀاست  برند. جالب توجه اینذال معجمه به کار می
شوران محلۀ های محلی شده است، گویبسیاری از خصوصیات گویش رفتنجمعی باعث از بین

ای خود ت محلهاند و حفظ آن را با حفظ هویّ ها کوشش کردهداری از این واژهناساگ گراش، در پاس
  دانند.در ارتباط می
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« لمزان»( نیز وجود دارد. Lemazâni« )لمزانی»در گویش « ذال معجم»جستجوی ما نشان داد که 
(Lemazân مرکز بخش )«از شهرستان بندرلنگۀ استان هرمزگان است. در گویش لمزانی، در « مهران

، 104، 86، 85، 83، 81، 73، 71، 64، 59، 55: 1395کار، )نک: ارزنوجود دارد « ذال فارسی»های متعددی واژه

« دیذ»معنی شاد،  ( بهšâδ« )شاذ»( به معنی یاد، yâδ« )یاذ»( به معنی باد، bâδ« )باذ»؛ مانند: (112
(diδ ،به معنی دود )«دسذه( »daseδa ،به معنی دوشیدن )«دذه( »deδa ،به معنی دیدن )«چذه »
(čeδa ،به معنی چیدن )«رسذه( »raseδa ،به معنی رسیدن )«خلذه( »xaleδa ،به معنی خریدن )
ه معنی نهادن، ( بnaδa« )نذه»( به معنی ریدن، leδa« )لذه»( به معنی چریدن، čareδa« )چرذه»
« پلنذه»( به معنی رسانیدن، rasenaδa« )رسنذه»( به معنی خوابانیدن، xatenaδa« )ختنذه»
(palenaδa ،به معنی پرانیدن )«برنذه( »barenaδa ،به معنی ریختن )«چخذه( »čaxeδa به معنی )

( به tarseδa) «ترسذه»( به معنی برچیدن، vačeδa« )واچذه»( به معنی دادن، daδa« )دذه»جهیدن، 
( به vâfamenaδa« )وافمنذه»( به معنی بازگرداندن، vâgardenaδa« )واگردنذه»معنی ترسیدن، 

« بذم»( به معنی گنبد، gombaδ« )گمبذ»( به معنی خدا، xoδa« )خذا»معنی حالی کردن، 
(baδom ،به معنی بادام )«مذه( »maδa ،به معنی ماده )«بذار( »beδâr ،به معنی بیدار )«میذون »
(meyδun .به معنی میدان ) 

ها از نظر معنی بین دو گویش محلۀ ناساگ گراش و که مشاهده شد بسیاری از این واژههمچنان 
لمزان یکسان است و از نظر تلفظ نیز بسیار به یکدیگر شباهت دارد. شایان ذکر است که در گویش 

که در ناساگ همچون فارسی معیار و ی، در حالشودتلفظ می «δ»به صورت « ذال فارسی»لمزانی، 
 .گرددتلفظ می« z»های دیگر ایرانی، به صورت برخی از گویش

ها، ذال دهد که در هیچکدام از واژههای یادداشت شده در جدول شمارۀ یک نشان میبررسی واژه 
ت. در دارای حرکت اس بلکهفارسی در ابتدا قرار نگرفته است و حرف پیش از آن نیز ساکن نیست 

( و aorda’) «ردهاا»(، borda« )برده»(، kerda« )کرده»(، xarda« )خرده»هایی همچون واژه
( که به ترتیب به معنای خوردن، کردن، بردن، آوردن، و غرس کردن درخت و vâšenada« )واشنده»

رسی همچنین عروس را در معرض تماشای دیگران قرار دادن است در گویش محلۀ ناساگ نیز ذال فا
 (. 19: 1350)نک: احمد، ای است که برای ذال فارسی بیان شده استحضور ندارد. این قاعده، شبیه قاعده

؛ مانند قرار گرفته است« ذال»، «ر»های گویش لمزانی، پس از حرف ساکن در شماری از واژه
( به gerδ« )گرذ»( به معنی مردم، marδom« )مرذم»( به معنی خوردن، xarδa« )خرذه» هایواژه

( به معنی marδ« )مرذ»( به معنی آوردن، hawârδa« )هوارذه»( به معنی آرد، ârδ̓« )آرذ»معنی گرد، 
( به معنی مردن، morδa« )مرذه»( به معنی گردن، garδa« )گرذه»( به معنی درد، darδ« )درذ»مرد، 

  (.64: 1395کار، )ارزن ( به معنی بردهborδa« )برذه»
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های ایرانی نیز وجود داشته ها در گویش ناساگ گراش و سایر گویشیه این واژهآیا در گذشته، شب
کرده است که متأسفانه به دلیل از ای تبعیت میهایی از قاعدهالقاعده، ساختن چنین واژهاست؟ علی

های مشابهی در ها، یافتن آن قاعده میسر نیست، مگر اینکه واژهبین رفتن بسیاری از این گونه واژه
« ذال فارسی»توان اظهار داشت که های ایرانی نیز یافت شود. بر اساس اطلاعات فعلی میسایر گویش

 قرار بگیرد.« ر»توانسته است پس از حرف ساکن می

 ذال معجمه در ابتدای واژه .4

 به تواند قرار بگیرد. لطفاً ها نیز میدر گویش محلۀ ناساگ گراش، ذال معجمه در ابتدای برخی از واژه
( به ترتیب در boda« )بده»( یا boza« )بذه»مصدر  ۀهای زیر توجه فرمایید. زمان گذشته سادمثال

 :است، در زیر نوشته شده است« بودن»های ناساگ و بلئلز که به معنی محله
 فارسی معیار محلۀ بللئز   محلۀ ناساگ

 بودم دونم  zonam ذونم
 بودی دونش  zoneš ذونش

 دبو وا  vaǝ وا

 بودیم دونوم  zonom ذونوم
 بودید دونی  zoni ذونی
 بودند دونن  zonen ذونن

 
 :( به معنی آوردن چنین استaorda’« )ردهاا»مصدر « حال استمراری»زمان 

 فارسی معیار محلۀ بللئز   محلۀ ناساگ
 آورممی دارم  zâram ذارم

 آوریمی دارش  zâreš ذارش
 دآورمی رِدا  zâre رِذا

 آوریممی داروم  zârom ذاروم
 آوریدمی داری  zâri ذاری
 آورندمی دارن  zâren ذارن
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 :( به معنی افتادن چنین استovasa̓« )اووسه»حال استمراری 

 فارسی معیار محلۀ بللئز   محلۀ ناساگ
 افتممی داوتم  zâwetam ذاوتم

 افتیمی داوتش  zâweteš ذاوتش
 افتدمی داوت  zâwet ذاوت
 افتیممی داوتوم  zâwetom ذاوتوم
 افتیدمی داوتی  zâweti ذاوتی
 افتندمی داوتن  zâweten ذاوتن

 گیرینتیجه .5
گرفته تا « فارسی باستان»در طول عمر زبان فارسی، از « د»گاه به و آن« ذ»به « ت»تبدیل حرف 

ست. بسیار محتمل است که ماندگاری های مختلف رخ داده اها و زبانبارها در گویش« فارسی دری»
به معنی آتش در فارسی دری به « آتور»پهلوی ساسانی  ۀمتفاوت بوده است. واژ« ذ»های دارای واژه

واژۀ (. 210: 1، ج1382)نک: بهار، مانده است شده و از آن زمان تاکنون به همان صورت باقیتبدیل « آذر»
تبدیل شده و به همان صورت و همچنین صورت نهایی « راذ»در پهلوی ساسانی به « راتا»اوستایی 

دهد که در اکثریت قریب به اتفاق . شواهد نشان می(203)همان: به فارسی دری رسیده است« راد»
 است. شدهتبدیل به دال ها ذال در آنهای با ذال معجم طول عمر زیادی نداشته و واژه ،موارد
های فراوانی از گویش محلۀ ناساگ ذال معجمه در واژه در این پژوهش نشان داده شد که امروزه 

اغلب گراش )و همچنین در گویش لمزانی( وجود دارد. علاوه بر آن نشان داده شد که اگر چه در 
توان ها قرار گرفته و حرف ماقبل آن دارای حرکت است، اما میذال فارسی در میانه یا آخر واژه ،موارد

در ابتدای واژه یا پس از حرفی ساکن قرار گرفته باشد. این یافته با  هایی یافت که ذال معجمواژه
هایی ، همخوان نیست. فراوانی واژه(19: 1350)نک: احمد،  شده استتوصیفی که تاکنون از ذال معجم می

ها که در مقایسه با سایر واژه ،ها ذال فارسی در ابتدای واژه یا پس از حرفی ساکن قرار گرفتهکه در آن
ال پس از حرفی دارای حرکت قرار گرفته، بسیار اندک است. به احتمال بسیار زیاد، شمار چنین ذ

بیشتر از حالتی  ،که سرعت تبدیل ذال به دال در دو حالت ذکر شدهاندک بوده یا این یا از آغازهایی واژه
ا کم بوده، ردپایی از هگونه واژه. چون فراوانی اینگیردمیقرار  است که ذال پس از حرف دارای حرکت

 ای بنا کرد. نشده است تا بتوان بر اساس آن، قاعدهآن در منابع مکتوب مشاهده 
است. گراش و « دال»به « ذال»قابل تأمل، تفاوت تکاملی گویش دو محلۀ گراش از نظر تبدیل  ۀنکت

. (367: 1395)صلاحی،  تر از زمان حال بوده استای نه چندان دور، بسیار کوچکهای آن در گذشتهمحله
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ها متفاوت باشد؟ چه عواملی باعث شده که گویش در این دو محله از نظر حضور ذال معجم در واژه
بودن تواند در فهم چرایی زندههایی پیرامون ارتباط بین لمزان و محلۀ ناساگ گراش میانجام پژوهش

  ذال معجم در ناساگ گراش و منطقۀ لمزان بندر لنگه مفید باشد.

 گزاریسپان

هرساندند، ب یاریپژوهش  نیکه ما را در ا یارجمند شورانیگو یکه از همکار دانندیبر خود لازم م سندگانینو 
 یسعادت و محمدتق اصغریمحمدصادق سعادت، عل ،یروزیزهرا ف ،یغفار نهیسک انیها و آقاخانم ژهیو

 کنند. یتشکر و قدردان مانهیصم یجعفر
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